
ازدواجِ زودهنــگام، 
ازدواجــى اســت كه 
كمتر از سن 18 سال 
انجام مى شود و دختر 
از لحاظ جسمى و روانى براى ازدواج و 
فرزندآورى آماده نيست و روان شناسان 
معتقدند ازدواج كودكان توأم با برخى 

خشونت هاست.
 ازدواج كــودكان به دلايــل مختلفى 
مانند فرهنگ، سنت ها، فقر خانواده و 
موضوعات ديگرى اتفاق مى افتد. برخى 

بر اين باورند كه دختر با لباس ســفيد 
به خانه بخت مــى رود و بايد با كفن 

از آن خانه بيــرون بيايد، يعنى 
تحت هيچ شــرايطى طلاق 

در اين خانواده ها مفهومى 
ندارد. اما بعضى ديگر 

از خانواده هــا نيز 
طــلاق را راه 

ى  ه ا ر چــا
براى حل 

مشكل 

مى بيننــد. اما در هر دو صــورت، اين 
كــودكان هســتند كه آســيب 
مى بيننــد و حتــى ممكن 
است زندگى آينده شان به 

بن بست برسد.
در همين زمينه معصومه 
آقاپور عليشــاهى، عضو 
فراكسيون زنان مجلس 
شــوراى اســلامى، در 
گفت وگو با خبرگزارى 
خانه ملت، با اشاره به 

24 هزار بيوه كمتر از 18 سال در كشور 
گفت: كودك بيوه هــا، فاجعه اى بزرگ 
براى كشورند. ازدواج كودكان برازنده 
جمهورى اسلامى نيست و سن ازدواج 

بايد افزايش يابد.
وى فقر فرهنگــى و اقتصــادى را در 
ازدواج كــودكان مؤثر دانســت و بيان 
كرد: متأسفانه اغلب ازدواج كودكان به 
طلاق منجر مى شود؛ البته محروميت ها 
در روستاها نيز تأثير زيادى در ازدواج 

كودكان دارد.  

نــدن،  درس خوا وقــتِ 
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نــه،  دخترا پچ پچه هــاى 
خنده هــاى ريــز، تفريــح و 
جوش هاى غرورِ نوجوانى اش 
اســت. از دور مى بينــم بــا 
بگو بخنــد  دوســت هايش 
مى كند. سرِ ظهر است و حتما 
از مدرسه برمى گردند. اما خيلى طول 
نمى كشــد كه متوجه مى شوم نه تنها 
خبرى از مدرسه نيســت، بلكه او در 
نوزده  ســالگى، مادرِ يــك دختربچه 

پنج ساله است!
مطابــق پيمان نامه جهانــى حقوق 
كودك، افراد تــا كمتر از 18 ســال، 
«كودك» محسوب مى شود. طبيعى 
اســت كه ازدواج در ســنين كودكى 
به دليل سن كم و ناآگاهى از مفهوم و 
مهارت هاى زندگى، ممكن است نتيجه 
تلخى مانند طلاق در پى داشته باشد و 
اگر هم چنين نتيجه اى نداشته باشد، 
قطعا براى كودك خوشــايند نيست 
و در آينده، خاطــره اى از كودكى  اش 
نخواهد داشت كه براى بچه  هاى خود 

تعريف كند.
طبق آمارى كه فرشــته ســلجوقى، 
مديركل دفتــر امور زنــان و خانواده 
اســتاندارى خراســان رضوى، در 
ســال گذشــته مطرح كرده اســت، 
خراسان رضوى اولين استان در ازدواج 
كودكان، مادران خردسال و كودكان 
بيوه است. چندى پيش ازدواج دخترى 
نه ســاله با مردى سى وهشت ســاله 
رسانه اى شــد. ورود دادستانى به اين 
موضوع، بدين معناست كه كار از زنگ 
خطر نيز گذشته است و بايد جدى تر 

به اين موضوع پرداخت.

 معنی ازدواج را نمی دانستم

در يكــى از كوچه  پس كوچه هــاى 
مهدى آبــاد او را پيــدا مى كنــم. زير 
چــادرش، مقنعه ســر كرده اســت. 
ابروهــاى پهنش را تاتو كرده اســت، 
اما از چهــره و ابروهايــش كه مرتب 
نيست، معلوم مى شــود دل و دماغى 
ندارد كه به خودش برسد، در حالى كه 
براى نوجوانان هم ســن او، قيافه مهم 
اســت و هر روز وقت زيــادى را پاىِ 
آينه مى گذرانند. بــا اينكه دل و دماغ 
ِ رســيدن به خودش را ندارد، تا حرف 
از داســتان زندگى و ازدواج مى شود، 

كلامش قطع نمى شود.
13 ســال بيشتر نداشــته كه به اجبار 
به عقد پســرى كه 15 سال از خودش 
بزرگ تر بوده اســت، در مى آيد. هنوز 
يادش اســت چقدر گريه و پافشارى 
كرده كه نمى خواهــد ازدواج كند، اما 
هيچ گوشِ شنوايى براى حرف هايش 
نبوده اســت و به ناچار تسليمِ تصميمِ 
اجبــارى پــدر و مادرش مى شــود. 
محبوبه، يك برادر بزرگ تر از خودش 
دارد كه مجرد اســت، امــا انگار قرعه 
بــراى ازدواج به نام او درآمده اســت. 
مى گويــد: زمــانِ ازدواج خيلى گريه 
كردم، گفتــم نمى خواهم ازدواج كنم 
چون اصلا معنى ازدواج را نمى دانستم، 
اما فايد ه اى نداشــت. شوهرم سرزبان 

داشت و خانواده ام را گول زده بود.
محبوبه زودتر از آن چيزى كه فكرش 
را بكند، ذهنش درگيرِ ازدواج و تشكيل 
خانواده مى شود، بدون هيچ پيش زمينه 
يا مقدمه اى. تا ســيكل بيشتر درس 
نخوانــده و بعد از آن شــوهرش براى 
ادامه تحصيل به او اجازه نداده اســت. 
حــدود يك ســالى از عقد او و پســر 
غريبه اى كه خيلى او را نمى شناختند 
و حتى بيكار بوده است، مى گذرد كه 
خانواده محبوبه از دامادشــان شاكى 
مى شوند كه چرا به فكر عقدِ محضرى، 
جشــن گرفتن و رفتــن ســرِ خانه و 
زندگى شان نيست؟ بحث بالا مى گيرد. 

داماد عروس را رها مى كند و مى رود.

 بارداری در آستانه نوجوانی

او مدتى بعــد، در آســتانه نوجوانى 
متوجه مى شود از شوهرى كه رهايش 
كرده و رفته، باردار اســت. داســتانِ 

زندگــى اش تقريبا شــبيه فيلم «من 
ترانه 15 سال دارم» است، با اين تفاوت 
كه محبوبه پدر و مادرش را داشت  اما 
ترانه بى پناه بود. امــا به هرحال هضمِ 
باردار شدن در چهارده سالگى به قدرى 
براى محبوبه سخت بوده است كه بارها 
خود و خانواده اش به فكرِ سقط كردن 

جنين افتادند و حتى اقدام كردند.
خــودش مى گويــد: دوران حاملگى 
خيلى برايم سخت بود، هم خودم هم 

خانواده ام به خاطر 
آبرو مى خواستيم 
بچه را بيندازيم. 
حتــى دارو هم 
مصرف كــردم تا 
بچه سقط شود. 
امــا انــگار خدا 

نخواســت. آن موقع ازطريــق دادگاه 
درخواست طلاق دادم. وقتى شوهرم 
را پيدا كردند، متوجه شــديم او زن و 
بچه داشته است. حتى خانواده اى كه 
با آن ها براى خواســتگارى آمده بود، 
تقلبى بودند. خلاصــه بگويم به نوعى 
كلاهبردار بود. برايش دو سال زندانى 
بريدند. در جلسه دادگاه، پا به ماه بودم. 
خيلى التماس كرد كــه قول مى دهم 
زندگى مان را درســت كنــم. من هم 
به دليل اينكه كار از كار گذشته بود و 
از او بچه داشتم، رضايت دادم، اما بعد از 
آن دوباره ناپديد شد و هنوز هم معلوم 

نيست كجاست.
محبوبه از بچگى كردن چيزى متوجه 
نشده اســت. از زمانى كه كمى چشم 
و گوشش به دنيا باز شــده، در گيردار 
مشكلات زندگى بوده است. مى گويد: 
تقريبا پانزده ســاله بودم كه بچه ام به 
دنيا آمد. اوايل، خانواده ام ســركوفت 
مى زدند، اما كمى كه گذشــت ديگر 
چيزى نگفتند چون خودشــان من را 
مجبور كرده بودنــد، وگرنه راضى به 

ازدواج نبودم.
حالا زهرا، دخترِ محبوبه 5سال دارد و 
تمام فكر و ذكرِ مادرش است. محبوبه 
مى گويد: بعد از اينكه شــوهرم من را 
رها كرد و رفت، افســرده شــدم. الان 
زياد مهمانى نمى روم، بيشــتر دوست 
دارم تنها باشم و ديگر دلم نمى خواهد 
ازدواج كنم. 6 ماهى مى شــود كه در 
يك توليدى از صبح تــا ظهر و عصر تا 
شب، شلوار بســته بندى مى كنم. هر 
ماه 400 هزار تومان حقوق مى گيرم و 

بيشتر آن را خرجِ بچه ام مى كنم.

  اینجا، دخترها از دبستان خواستگار

دارند

براى پيدا كردن دخترانى كه در سنين 
پايين ازدواج كرده اند و طلاق گرفته يا 
بيوه  شده اند، كوچه به كوچه مهدى آباد 
و گلشهر را مى گردم. با دو نفر از زنانِ 
خانه دار هم كلام مى شــوم. طاهرزاده 

مى گويد: در اين منطقــه دختر بيوه 
زياد است. بيشتر بچه ها در دبيرستان 
دخترانه ازدواج كرده اند. دخترم كلاس 
نهم است، دوستش نوروز امسال ازدواج 
كرد، اما چند ماه بعــد طلاق گرفت. 
الان هم چند نفر از هم كلاسى هايش 
مى خواهند جدا بشــوند. حق دارند؛ 
بچه ها كه چيزى متوجه نمى شوند فقط 
به اين فكر مى كنند كه اگر ابرو بردارند 
و مو رنگ كنند، خوشــگل مى شوند، 
چــون قــد آن ها 
كامل اســت، اما 
عقلشان نه. اينجا 
دخترها از دبستان 
خواســتگار دارند. 
پدر و مادرها نبايد 

اجازه بدهند.

 تجربه اولین طلاق در هفده سالگی

در كوچه هــاى باريــك، درِ بعضــى 
از خانه ها باز اســت و اهالى مشــغول 
رفت وآمد هســتند. بــا معصومه زن 
خانه دارى كه چهاردختر دارد، صحبت 
مى كنم. دختر هفده ساله اش بچه دار 
شده و دو سال از زندگى شان مى گذرد. 
دختر ديگرش هم نوزده ســاله است 
و ســرِ خانه و زندگــى اش. معصومه، 
قصه دو تا از دخترهاى فاميلشــان را 
كه در ســن پايين بيوه شده اند، برايم 
تعريف مى كند. فائزه پانزده ساله بوده 
كه عقد كرده و در هفده سالگى اولين 
و شــايد آخرين طــلاقِ زندگى اش را 
تجربه كرده است. معصومه مى گويد: 
شوهرش همسايه شان بود و به همين 
دليل تحقيق نكردند. فائزه هم راضى 
نبود، اما به زورِ دعــا و اصرار مادرش 
قبول كرد. با اين حال بعد از يك سال و 
چهار ماه، متوجه شد شوهرش معتاد 
اســت و چون آهى در بساط نداشت، 
يك هزار تومانــى از مهريه اش را هم 

نگرفت.
مريــم، نمونــه  
ديگرى است كه 
هفده سالگى  در 
دنبــال انجــام 
كارهاى طلاقش 
اســت. مريــم با 

پسردايى ِ بيكارش ازدواج كرده، اما بعد 
مشخص شده كه شوهرش معتاد است. 
معصومــه ادامه مى دهد: وقتى پســر 
معتاد از آب درمى آيد، بهتر اســت كه 
طلاق بگيرند. بروند سرِ خانه و زندگى 

و بچه هم بياورند، خوب است؟!
معصومه مى گويد: اينجــا، دخترها از 
كودكى خواســتگار دارند و خانواده ها 
هــم تحقيــق آن چنانــى نمى كنند. 
فريبــا، دختــر چهارده ســاله ام كه 
فقط تــا چهارم درس خوانده اســت، 
خواســتگار دارد، اما پــدرش جواب 
نمى دهد چــون از زندگــى دختران 

فاميــل كه بيوه  هســتند، ترســيده
 است.

 دخترم خیلی زود بزرگ شد

چادر رنگى به سر دارد و دست به كمر، 
كنارِ در خانه اش ايستاده است. دختر 
كوچكش با مقنعه مدرسه از روى جوى 
وســط كوچه مى پرد و بازى مى كند. 
انتهاى كوچه شــان، يك دبيرســتان 
دخترانه اســت كه بــراى امتحانات، 
ظهرها تعطيل اســت. اعظم نگذاشته 
دخترِ بزرگش (مائده) تا پنجم بيشتر 
درس بخواند و او را در سيزده ســالگى 
عروسِ پسرعمه اش كرده كه 9 سال از 

او بزرگ تر بوده است.
مى پرســم چرا مائده را در ســن كم 
عروس كرده اند، مِن مِن مى كند، انگار 
خودش هــم نمى داند چــرا دخترش 
را زود عروس كرده اســت. مى گويد: 
بيشتر اهالى مهدى آباد دخترهايشان 
را زود عــروس مى كنند. ما هم همين 
كار را كرديم، اما حالا خيلى پشيمانم. 
واقعا حيف است. دامادم خوب است، 
اما دخترم چيــزى از زندگى متوجه 
نشد؛ خيلى زود بزرگ شد. حالا مائده 
هم مى گويد من را درس عبرت كنيد 
و مينا (دختر كوچك خانواده) را زود 
عروس نكنيــد؛ بگذاريد درســش را 

بخواند.

 دوست نداشتم روزها، شب شوند

پنج ســال از آن روزهايى كه شب ها 
حكم كابوس را براى مهســا داشتند، 
گذشــته اما هنــوز هم وقتى شــب 
مى شود، هراس ســال هاى نه چندان 
دور به جانش مى افتد. مهسا هنوز پا به 
سيزده سالگى نگذاشته بود كه پدرش 
او را عروس كرد. از آن شــب نحســى 
مى گويد كــه از صحبــت بزرگ ترها 
متوجه شده بايد راهى خانه بخت شود. 
مى گويد: درست 
فصــل امتحانات 
خرداد مــاه بــود. 
همان شــب براى 
امتحــان علــوم 
داشــتم بلند بلند 
درس  مى خواندم. 
مادرم آرام كنارم نشســت. لاى كتابم 
را بســت و گفت: ديگر كتاب هايت را 
بگذار كنار. قرار است خانم خانه شوى 
و عروســت كنيم. نمى دانم از ترس يا 
از نفهميــدن اينكه چه بايــد بگويم، 
فقط گونه هايم خيس شــدند. شورى 
دهانم را قورت دادم، نه آن شــب، كه 
تمام شب هايى كه از آن به بعد شروع 
شدند. خيلى زود سر و ته مراسم عقد و 
عروســى را به هم آوردند. خواستگار، 
فاميل مادرم از مشــهد بــود و مادرم 
چون يك عمر آرزوى زندگى در شهر 
را داشــت اما در روســتا مانده بوديم، 

بدون معطلى، دخترش را دست مردى 
سى ساله سپرد. آن مرد را اصلا دوست 
نداشتم. شــبيه يك عروسك بودم كه 
بايد لحظاتش را با مــن پرُ مى كرد؛ به 
هر قيمتــى حتى اذيت جنســى من. 
دوســت نداشتم روزها شــب شوند و 
دوباره لمس دست هاى زمخت مردى 
را كه از او وحشت و ترس داشتم، تحمل 
كنم. زندگى مشترك ما سه سال طول 
كشيد. هرچه بزرگ تر و عاقل تر شدم، 
بيشتر از آن مرد متنفر شدم و از پدر و 
مادرم كه من را از وســط كلاس دوم 
راهنمايى، مثلا به خانه بخت فرستادند. 
در اين مدت سه بار باردار شدم، اما هر 
بار دكتر گفت تــن نحيف و ضعيف تو 
قادر به باردارى نيســت. بايد خودت 
را تقويت كنى. هر روز لاغرتر شــدم 
و افســرده تر تا اينكه زبان ايســتادن 
مقابل خانواده و شــوهر را پيدا كردم. 
گفتم فقط طــلاق مى خواهم. الان دو 
سالى است جدا شده ام اما نزد خانواده ام 
بر نگشته ام. پرستار شبانه روزى يك زن 
سالمند هستم. همين جا هم مى خوابم. 
حقوقى اندكى هــم دارم براى گذران 

موقت زندگى.

 شوهرم دهن بین بود

الهه، يكى ديگر از كودكانِ قربانى است 
كه در هفده ســالگى عقد كرده و يك 
سال بعد هم جدا شده است. مى گويد: 
شوهرم را دورادور مى شناختيم. پسر 
خوبى بود، كار هم داشت، اما مشكلش، 
دهن بينى بود. حتى براى آب خوردن 
هم از مادرش اجازه مى گرفت. در اين 
يك سال كه بايد دوران شيرينى براى 
هر زن و شوهرى باشد، كارِ ما فقط دعوا 

بود. دستِ آخر هم از هم جدا شديم.
حالا چند ســالى مى شــود كــه الهه 
جدا شده اســت، اما مشــكلش فقط 
به اينجــا ختــم نمى شــود. پدرش 
مصرف كننده مــواد مخدر اســت و 
محيط خانه شــان پر از تنش و تشنج. 
مدتى پيش دعوايى بين الهه و پدرش 
اتفــاق مى افتد و در نهايت پــدر، او را 
از خانه بيرون مى كنــد. الهه از آن روز 
ديگر خانه نرفته و بــه گفته خودش 
با يكــى از دوســتانش خانــه گرفته 

است.
مادر الهه مى گويد: دختــرم از وقتى 
طلاق گرفت، چشم و گوشش باز شد. 
البته تا پيش از اينكه پدرش او را از خانه 
بيرون كند، هفته اى يــك بار بيرون 
مى رفت، اما الان ديگر شب ها هم خانه 
نمى آيد. خانه به اســمِ من اســت، اما 
شــوهرم، الهه را از خانه بيرون كرده 
است. يك پسر چهار ســاله و دخترى 
هجده ســاله هم دارم كــه عقد كرده 
است. وضعيت خانه مان خوب نيست. 
شوهرم از شبِ يلدا تا امروز، دو بار مرا 

به قصد كشت كتك زده است. 
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بیوگی به وقت کودکی
روایت شهرآرا از دخترانی که در نوجوانی طعم طلاق  را می چشند

ثبت نكردن ازدواج و طلاق، جرم است
 عضو هيئت مديره كانون زنان حقوق دان سورا

باتوجه به اينكه دختران بيوه كمتر 

یم
ه

برا
ل ا

آ

از 18 ســال، در كودگــى به عقد 
درمى آيند، معمولا خبرى از سند 
رسمى عقد نيست و صرفا به دليل 
سن كم، به صيغه محرميت اكتفا 
مى كنند. باتوجه به اينكه ازدواج در 
سند رسمى به ثبت نمى رسد، مورد 
حمايت قانون نيز قرار نمى گيرد، اما سؤالى 
كه مطــرح مى شــود، اين اســت كه اين 
دختران باتوجه به اينكه سند رسمى ندارند، 
آيا مى توانند حقوق خــود مانند مهريه را 
مطالبه كنند؟ وكيل پايه يك دادگسترى و 
عضو هيئت مديره كانــون زنان حقوق دان 
سورا در پاسخ به روزنامه شهرآرا، مى گويد: 
ثبت نكردن وقايع سه گانه كه ازدواج و طلاق 
نيز جزو آن هاست، جرم محسوب مى شود. 
اين مشكل در مهاجران فراوان وجود دارد؛ 
به دليــل آنكــه در دادگاه هاى مــا ثبت 
نمى شــود. مهاجران براى ثبت ازدواج به 
بعضــى دفاتر مراجعه مى كنند، اما ســند 
ازدواج آن ها يك سند عادى است و رسمى 
نيست. بسيارى از دادگاه هاى ما اين سند را 
در زمان طــلاق نمى پذيرند.نازلى صدقى 
اضافه مى كند: در چنين رابطه هايى  تعهد 
وجود دارد و زنــان مى توانند حقوقى هم 
داشته باشند، اما اثبات اين حقوق زمان بر و 
فقط ازطريق دادگاه شدنى است. اگر سند 
رسمى ازدواج وجود داشته باشد، در همه جا 
مورد پذيرش است، اما زمانى كه سندى در 
كار نيســت، نمى توانند مطالبه اى داشته 
باشــند و ابتدا بايد خواسته شــان را ثابت 
كنند.وى بيان مى كند: صيغه اى كه در حرم 
براى دختر و پسر خوانده مى شود در جايى 
ثبت نمى شود و درواقع هيچ سند و مدركى 
موجود نيســت كه بتوانيم اثبــات كنيم 
مهريه اين دختران چقدر است؛ باتوجه به 
اينكه اين دختران رشــيد نيستند يعنى 
با اينكه بالغ هستند، به دليل اينكه به سن 
18ســال نرســيده اند، رشــيد محسوب 
نمى شوند و قدم اول براى آن ها اين است كه 

از دادگاه حكم رشد بگيرند.
صدقى مى گويد: قدم دوم براى آن ها، اثبات 
نكاح است؛ يعنى پيش از اينكه اين دختران 

بخواهند بــه مرحله طلاق برســند، بايد 
زوجيت خود را در دادگاه و با شهادت شهود 
ثابت كنند. ضمن اينكه اگر برگه اى نيز كه 
در خانواده هاى ايرانى رسم است كه داماد 
آن را امضا كند داشته باشــند، مى توانند 
به عنوان ســند به دادگاه ارائه بدهند. قدم 
سوم نيز طلاق است. بسيارى از اوقات اين 
دختران از سوى شوهرانشان ترك مى شوند. 
درست است كه سند رسمى موجود نيست، 
اما به هر حال اين دختران در علقه زوجيت 
مردان بوده اند، حتى به عنــوان صيغه. به 
همين دليل از نظر شرعى نمى توانند پيش 

از طلاق با فرد ديگرى ازدواج كنند.
وى ادامه مى دهــد: اگر دختــران باردار 
شوند، مشكلِ شناسنامه بچه ها نيز افزوده 
مى شود. با ســندِ صيغه نامه مى توان براى 
بچه ها شناسنامه گرفت، اما در اين موارد 
صيغه نامه اى هم موجود نيست و به همين 
دليل دختران بايد فرايند اخذ حكم رشد، 
اثبات زوجيت و الزام اداره ثبت احوال براى 

صدور شناسنامه را طى كنند.

  اصلاح قانــون بدون فرهنــگ، راهی به

پیش نمی برد

صدقى مى گويد: اولين قدم براى حل اين 
مشكل، اقدامات فرهنگى و آموزشى است؛ 
زيرا اگر قانون را اصــلاح كنيم و اقدامات 
آموزشــى از طريق مدارس، سازمان هاى 
مردم نهاد، صدا و سيما و شهردارى ها صورت 
نگيرد، با اينكه اصلاح قانون مى تواند تأثير 
مثبتى داشــته باشــد، اما به دليــل نبود 
اقدمــات آموزشــى، كاربــرد نهايى خود 
را نمى توانســت داشته باشــد. ممنوعيت 
ازدواج دختران كمتر از 13ســال توسط 
كميسيون قضايى مجلس رد شد، اما نبايد 
تلاش براى آگاه كردن مردم درباره مضرات 
ازدواج زودهنگام كــودكان عقيم بماند تا 
خودِ مردم خواهان اصلاح قانون شــوند. 
بايد بدانيم هميشه قانون، واگن آخر قطار 
تغييرات در جامعه است. ابتدا بايد تغييرات 
در بطن جامعه صورت بگيــرد و وقتى به 
سطحى برســد، قانون گذار تغيير را اعمال 

مى كند. 

كودكان بيوه در ازدواج دوم
 هم حق انتخاب ندارند

اظهارات دكتر كاميل احمدى، پژوهشگر اجتماعى درباره ازدواج كودكان

كودك همسرى، مشــكلى است كه بعد از 
طلاق ممكن است تشديد شود و مشخص 
نيســت بعد از طــلاق در ســنين پايين، 
چه چيــزى در انتظار اين كودكان اســت؛ 

آينده اى مبهم يا ازدواج ناموفقى ديگر.
مردم شناس و پژوهشگر اجتماعى در پاسخ 
به شهرآرا، با اشــاره به اينكه بر طبق يك 
قاعده علمى و جهانى، ازدواج هاى كمتر از 
سن 18 سال، ازدواج هاى چندان پايدارى 
نيستند، مى گويد: برخلاف نظريه مخالفان 
ازدواج كودكان كه معتقدند ازدواج كمتر از 
سن 18 سال، استقامت و پايدارى بيشترى 
دارد، احتمالا ازدواج هــاى اين چنينى كه 
به طلاق كشــيده نمى شــود، مؤلفه هاى 
استقلال براى نارضايتى و اعتراض را ندارد؛ 
يعنى در يك چارچوب ســنتى مجبور به 

قبول شرايط و وضعيت موجود مى شوند.
دكتر كاميل احمدى بيان مى كند: آمارها 
حاكى از اين هســتند كه ريسك پذيرى و 
سوق يافتن به سمت طلاق در اين ازدواج ها 
بيشــتر اســت. معمــولا ازدواج دختران 
كمتر از 18ســال و به ويژه 15سال در يك 
چارچوب سنتى، جامعه روستايى و حومه 
شهرى اتفاق مى افتد و در اكثرا آن ها اولين 
خواست خانواده ها به ويژه خانواده شوهر از 
نوعروس اين است كه سريع فرزندى به دنيا 
آورد.وى ادامه مى دهد: در واقع خانواده ها 
ســن بارورى را از لحاظ ســنتى اين طور 
در نظر مى گيرند كه بعد از ازدواج بهتر است 
يك بچه دنيا بيايد تا دختر و پسر سرگرم 
زندگى شوند. همچنين اعتقاد دارند هرچه 
سن دختر كمتر باشد، مى تواند فرزندآورى 
بيشتر و بهترى داشــته باشد؛ در  حالى كه 
يافته هاى علمى و پژشكى نوين امروز نشان 
مى دهد كه تبعات زايمان در سنين كودكى 

براى مادر و بچه بيشتر است.
احمدى مى گويد: درصد طلاق در اين گونه 
ازدواج ها معمــولا زياد اســت و اين افراد 
در ســنين كم ممكن اســت وارد چرخه 
طلاق شوند. يك دوره طولانى كشمكش 
خانوادگــى و مشــكلات فــراوان روانى، 
جسمى و جنســى دارند و بعد از فروپاشى 
زندگى شــان، دختربچه اى كه بيوه شده 
اســت به همراه بچه اش، بــه خانه پدرى 
برمى گردد. اين افراد در صورت نداشــتن 
خانواده، مشكلات بيشترى خواهند داشت؛ 
به طور طبيعى، اين دختــران به خانواده 
پدرى برمى گردند و خانواده ها در چارچوب 
سنتى براى حفظ آبرو، دختر نوجوان خود 

را به سمت ازدواج دوم سوق مى دهند.
اين مردم شــناس اضافه مى كند: معمولا 

خانواده هــا بــراى انتخاب همســر دوم 
فرزندشان، حساســيت و سرعت بيشترى 
به خرج مى دهند، اما به دليل آنكه دختران 
در سن كم بيوه شده اند، با مردان سن بالايى 
ازدواج مى كننــد كه همســر اول دارند، 
بيوه مرد هستند يا ... . معمولا در ازدواج دوم 
نيز كودكان، حق انتخاب چندانى ندارند. 
ضمن اينكه از لحاظ بعد روانى شكننده اند 
و قدرت مخالفت با موج برخاسته از تعصب 
سنت، سرافكندگى و شكستن غرور خانواده 
را بعد  از واقعه طلاق ندارند يا حتى ممكن 
است خود را بانى آبروريزى خانواده بدانند. 
معمولا در قاعده ســنتى بدون اعتراضى 
دوباره تن بــه ازدواج مى دهنــد و همان 

سيكل قبل دوباره تكرار مى شود.
وى مى گويد: معمولا ايــن كودكان ترك 
تحصيل كرده  و دچار يــك ضربه روحى و 

طلاق شده اند.

  فقر اقتصادی و فقــر فرهنگی، مهم ترین

دلایل کودک همسری

اين پژوهشــگر اجتماعى بيــان مى كند: 
بيشترين عوامل بروز، شيوع و تداوم ازدواج 
كــودكان، فقر اقتصادى، فقــر فرهنگى و 
ســنت هاى رايج در اجتماع است كه البته 
در ايران، مســائل شــرعى و دينى نيز به 
آن اضافه مى شــود. كودك همســرى در 
31 اســتان كشــور  وجــود دارد و طــى 
تحقيقاتى از 7استان، طى چندساله اخير 
خراسان رضوى بيشــترين آمار را در اين 
حوزه داشــته اســت.وى ادامه مى دهد: 
خراســان رضوى مشــكل اتبــاع بيگانه 
دارد و مســائل ســنتى در آن پررنگ تــر 
اســت. در سه اســتان خراسان شــمالى، 
جنوبى و رضوى، فقــر اقتصادى و پيروى 
از ســنت رايج در منطقــه، از جمله دلايل 
كودك همسرى اســت.احمدى با اشاره به 
اينكه فشــار اجتماعى نيز مى تواند منجر 
به ازدواج كودكان شــود، بيــان مى كند: 
اصلاح قوانين موجود و افزايش سن ازدواج 
از جنبــه قانونى، هم زمان با بسترســازى 
فرهنگى و آمــوزش والدين و جامعه هدف 
مى تواند جواب گوى كليات موضوع باشد. 
در خراســان رضوى موضوع فقر اقتصادى 
و فرهنگى مطرح اســت. همچنين سنت 
رايجــى در برخى روســتاها مانند اطراف 
تايباد، مناطق مرزى و حومه مشهد برقرار 
است كه ازدواج هاى عشيره اى، سنتى و گاه 
در اثر فقر صورت مى گيرد. راهكارهاى رفع 
اين مشكل بايد منعطف با شرايط منطقه 

باشد.

 از وسط کلاس دوم 
راهنمایی،من را به خانه 
بخت فرستادند. دوست 
نداشتم روزها شب شوند 
و دوباره لمس دست های 
زمخت مردی را که از او 
ترس داشتم، تحمل کنم.

 از وسط کلاس دوم 
راهنمایی،من را به خانه 
بخت فرستادند. دوست 
نداشتم روزها شب شوند 
و دوباره لمس دست های 
زمخت مردی را که از او 
ترس داشتم، تحمل کنم.

بیشتر اهالی مهدی آباد 
دخترهایشان را زود عروس 
می کنند. ما هم همین کار 
را کردیم، اما حالا خیلی 
پشیمانم. واقعا حیف است

بیشتر اهالی مهدی آباد 
دخترهایشان را زود عروس 
می کنند. ما هم همین کار 
را کردیم، اما حالا خیلی 
پشیمانم. واقعا حیف است

به خانه بخت مــى رود و بايد با كفن 
از آن خانه بيــرون بيايد، يعنى 

تحت هيچ شــرايطى طلاق 
در اين خانواده ها مفهومى 

ندارد. اما بعضى ديگر 
از خانواده هــا نيز 

طــلاق را راه 
ى  ه ا ر چــا

براى حل 
مشكل 

كــودكان هســتند كه آســيب 
مى بيننــد و حتــى ممكن 
است زندگى آينده شان به 

بن بست برسد.
در همين زمينه معصومه 
آقاپور عليشــاهى، عضو 
فراكسيون زنان مجلس 
شــوراى اســلامى، در 
گفت وگو با خبرگزارى 
خانه ملت، با اشاره به 
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